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معجزة یامبر اکرم r و مطلع شدن اهل مدینه از جریان
لشکر

معجزة یامبر در مورد جریان لشکر آشکار گردید. آن حضرت که در مدینه بود، قبل از اینکه کسی خبری از آنها
بیاورد، خبر شهادت زید و جعفر و ایرواحه را به مردم داد و اندوهگن شد و اشکهایش سرازر گردید؛ سپس آنها

را از فرماندهی خالد خبر داد و او را شر خدا نامید[1]

آن گاه کسی آمد و اخبار جنگ را به آنان رسانید و چزی بر آنچه یامبر اکرم r فرموده بود، نیفزود.[2]

هنگای که لشکر نزدیک مدینه رسید، یامبر اکرم r و مسلمانان به اسقبال آنان رفند. فرزندان رزمندگان نز
یشایش همه به سوی پدران خود یرفند. آن حضرت فرمود: بچهها را در آغوش بگرید و فرزند جعفر را به من

بدهید؛ چنانکه عبدالله بن جعفر را آوردند و آن حضرت او را بر مرکب خود نشاند. مردم به سوی لشکر خاک
یپاشیدند و یگفند: شما از راه خدا فرار کردهاید. یامبر اکرم r فرمود: اینها فرار نکردهاند؛ بلکه خود

برگشهاند.[3]

انسان از ان گونه تربیت والای نبوی در شگفت یماند که کودکان و نوجوانان و مردان به اسقبال جنگجویان
خود بروند و آنها را به خاطر اینکه در راه خدا شهید نشدهاند، فراریان از راه خدا بخوانند و سرزنش نمایند! چه
خوب بود که جوانان جوامع ما نز که در کوچه و خیابانها با قیافة زنانه یهدف یچرخند، از ان مردانگی و

غرت ایمانی عبرت بگرند و یقیناً امت به ان درجه از عزت نفس و مردانگی نیرسد مگر با تربیت صحح
اسلایای که پایههای آن براساس راه و منهج یامبر اکرم r استوار شده باشد.[4]

 

فقاهت در رهبری

رفار صحای بزگوار، ابت بن أقرم عجلانی، که رچم را بعد از شهادت عبدالله بن رواحه بدست گرفت ا به زمن



نیفتد؛ چون افادن رچم به معنی شکست لشکر بود و سپس در آن شرایط مسلمانان را خطاب کرد که برای خود،
امری انتخاب نماید، درس بزرگی است برای مسلمانان که در چنن اوضاع آشفهای نز، چنن مسئلة با اهمیتی

را فراموش نکنیم.

در روایتی نز آمده است که رچم را بدست گرفت و نزد خالد رفت، او نپذرفت وگفت تو بدان سزاوارتری. ابت
گفت: من ان را برای تو آوردهام.

هر دو روایت بیانگر تفکر وسع ابت در آن شرایط حساس نسبت به سرنوشت لشکر اسلام یباشد. ایشان
درسها، فواید و عبرتها

1- اهمیت جنگ موه

ان معرکه مهمترن درگری بن مسلمانان و صلیبیان مسیحی محسوب یگردید؛ چراکه ان نخستن درگری
مسلحانة مهم بن دو گروه بود و أثر منفی زیادی بر آیندة دولت روم گذاشت و از طرفی زمینه را برای فتح

شهرهای شام توسط مسلمانان فراهم ساخت و رعب و وحشتی که از ناحیة روم بر دلهای عرب سایه افکنده بود،
برطرف گردید و علاوه بر اینکه روحیة والای سربازان اسلام برای همه آشکار گشت، برای مسلمانان نز فرصتی

فراهم آورد ا روحیة ضعیف و ناتوان سربازان روی و اکتیکهای جنگی آنان را شناسای نمایند.[5]

 

2- محبت شهادت، باعث جانفدای یگردد

صبر و اسقامت و جانفدای فرماندهان سهگانة جنگ از شوق فراوان آنها به شهید شدن در راه خدا، سرچشمه
یگرفت. ا در بهشت با انبیاء و صدیقن و شهدا و صالحن همنشن باشند. بهشتی که ینهایت گسترده

است و در آن نعمتهای وجود دارد که اکنون کسی ندیده و نشنیده و در خاطر کسی نز نیامده است.

 

3- وژگهای معرکة موه

نها معرکهای است که اخبار آن توسط وحی آسمانی به یامبر اکرم  rیرسید؛ چنانکه آن حضرت خبر شهادت
سه فرمانده جنگ را به اطلاع مردم رسانید. همچنن نها واقعهای است که یامبر اکرمr  در آن، سه فرمانده را به

ترتیب مقرر کرد ا یکی بعد از دیگری فرماندهی لشکر را به عهده بگرند.[6]

 

r یامبر اکرم 4- گرامیداشت آل جعفر توسط

با به شهادت رسیدن جعفر، یامبر اکرم r نزد اسماء، بنت عمیس (همسر جعفر) آمد و گفت: فرزندان جعفر را نزد



من بیاور. وقتی اسماء آنها را آورد، آن حضرت آنان را در آغوش گرفت و بوئید و بوسید و اشک از چشمانش سرازر
گردید. مادر آنان گفت: مگر از جعفر و همراهانش خبری شده است؟ یامبر اکرمr  فرمود: بلی. امروز آنان به
شهادت رسیدهاند. اسماء با شنیدن ان سخن، داد و فریاد به راه انداخت. یامبر اکرمr به مردم گفت که از
خانوادة جعفر فراموش نکنید. برای آنان غذا تهیه نمائید؛ چون آنها را مرگ جعفر مشغول داشه است.[7]

ان جریان حاوی نکات زر است:

الف – جواز گریستن زن به خاطر وفات شوهرش

چنانکه اسماء بنت عمیس پس از اینکه خبر شهادت همسرش، جعفر را شنید، به گریه افاد و سر و صدا به راه
انداخت. یامبر اکرم r نز او را از ان کار منع نکرد. پس باید دانست که گریهای که از آن منع شده است همان
نوحهسرای زمان جاهلیت است که در آن به سر و صورت یزدند و سینه چاک یکردند و به کار خدا اشکال

یگرفند.

ب – استحباب تهیه نمودن غذا برای خانوادة متوفی

یامبر اکرم r به همسایگان خانوادة جعفر دستور داد ا برای آنها غذا تهیه نمایند؛ چراکه آنان عزادار بودند و
یبایست از اندوه و ناراحتی آنان کاسه یشد؛ اما مأسفانه امروزه، ان سنت حسنه به بدعت سیئهای تبدل

شده است و به جای درست کردن غذا برای اهل میت، همسایگان و کسانی که برای عرض تسلیت یآیند، منتظر
درست کردن غذا توسط خانوادة میت یمانند! ان امر زشتی است که باید از آن رهز نمود.[8]

یامبر اکرم r هرچند از گریه نمودن برای میت نی ننموده است، امّا از گریستن بیش از سه روز برای میت، نی
نموده است؛ چنانکه بر اسماء بنت عمیس وارد شد و فرمود: «بعد از امروز برای برادرم گریه نکنید؛ سپس فرمود:
برادرزادههایم را بیاور.» آنها را که بسیار کودک بودند، نزد ایشان آوردند یامبر اکرمr  کسی را خواست و دستور داد

که موهای سر آنها را بتراشد و فرمود: ان محمد، شبیه عموی ما ابوطالب است، اما عبدالله، از نظر خلقت و
اخلاق شبیه من است. آن گاه دست عبدالله را گرفت و برایش چنن دعا کرد: «خدایا جای خالی جعفر را ر کن و
کسب دسان عبدالله را برکت بده. ان را سه بار کرار کرد. آن گاه مادر بچهها از یتیم شدن و یسررست بودن

آنها سخن گفت. یامبر اکرمr  فرمود: «تو از نگدستی و فقر آنان سخن یگوی؛ در حالی که من ولی آنها در دنیا
و آخرت هستم.»[9]

ان شوة برخورد یامبر اکرم r، بیانگر شوة برخورد با یتیمان و فرزندان شهدای است که جان خود را در راه
سربلندی امت اسلام از دست دادهاند.[10]

ج – ازدواج ابوبکر با اسماء بنت عمیس

بعد از اتمام عدت اسماء، ابوبکر از او خواسگاری کرد و با او ازدواج نمود؛ چنانکه محمد بن ابوبکر نتیجة همن
ازدواج است و بعد از وفات ابوبکر، علی با اسماء ازدواج نمود و از او دارای فرزندانی گردید.[11]



ابنکثر ان قصیده را از اسماء بنت عمیس نقل کرده است که در رای شوهرش، جعفر خوانده است:

فآلیت لانفک نفسی      علیک ولاینفک جلدی اغبرا

«سوگند خوردهام که هچ گاه از غم تو رها نشوم و وست بدنم همواره غبارآلوده بماند.»

فلله عینا من رای مله فتی   اکر و احمر قی الهیاج و اصبرا[12]

«به خدا سوگند اکنون چشی، جوانی حملهآورتر و سختتر و صبورتر از او در نبرد ندیده است.»

 

یشنهاد برخی از که گفند: تو امر ما هستی، نپذرفت؛ چراکه او بر ان عقیده بود که در لشکر، افرادی مانند
خالد بن ولید وجود دارند که از او برای احراز ان مقام، شایسگی بهتری دارند و نز یدانست که اگر امور لکشر
به کسانی که شایسگی آن را ندارند، سرده شوند، به جای اصلاح و بهبود وضعیت، یبایست فساد و خرابکاری

اوضاع را انتظار داشت و هرگاه امور برای رضایت خداوند انجام پذرد، نفس و حب شهرت در آن اثری نخواهند
گذاشت.

ابت برای فرماندهی لشکر ی کفایت نبود، امّا او خالد را بر خویشتن ترجح داد؛ زرا اگرچه هنوز از مسلمان
شدن خالد سه ماه نگذشه بود، امّا او در وجود خالد شایسگهای یدید که در خود سراغ نداشت و هدف
نهای او نفیذ اوامر خدا به بهترن صورت ممکن بود که خالد توانای بیشتری جهت عملی ساختن ان هدف

داشت.[13]

ای کاش، زمامداران و رهبران حرکتها و دعوتهای اسلای امروز، از رفار ان صحای بزگوار درس یگرفند و برای
کسانی که ازه به دعوت ویا حرکت اسلای وسهاند، به خاطر ترس از دست دادن جایگاه و امتیازات شخصی

خود، موانع ایجاد نینمودند، امّا به طور حتم کسی که قلب بیدار و گوش شنوای داشه باشد، از ان ماجرا
درس خواهد گرفت.

 

6- تربیت نبوی در مورد رعایت احترام فرمانده

عوف بن مالک اشجعی یگوید: من با زید بن حاره در غزوة موه شرکت کردم و مرد یمنی نز با من بود. هنگام
رویاروی با دشمنان روی، مردی در میان رومیان بر اسی که زینی طلائی داشت، با شمشری آراسه به طلا

سخت با مسلمانان یکار یکرد. آن برادر یمنی پشت صخرهای کمن کرد و هنگای آن مرد روی نزدیک شد، با
شمشر به مچ پای حوان زد. روی پا به فرار گذاشت، امّا مرد یمنی به او فرصت نداد باالفور بر او حمله کرد و او
را از پای درآورد و اسب وشمشرش را برگرفت. پس از روزی مسلمانان، خالد بن ولید کسی را دنبال آن مرد یمنی
فرساد و از آنچه بدست آورده بود، مقداری را پس گرفت. عوف یگوید: من نزدخالد آمدم و گفتم: مگر نیدانی



که یامبر اکرم r فرموده است: آنچه در جهاد از مقتول یماند، به قال تعلق یگرد؟

گفت: ان را یدانستم، ولی آنها برای او زیاد بود. گفتم یا آنها را برگردان و اگرنه نزد رسول خدا از تو شکایت
خواهم کرد.

عوف یگوید: همة ما نزد یامبر اکرم r رفتیم و من ان جریان را برای آن حضرت توضح دادم. یامبر اکرمr  به
خالد گفت: چرا چنن کردهای؟ خالد گفت: ای رسول خدا آنها برای او زیاد دانستم. فرمود: آنها را به او برگردان.

عوف یگوید: من به خالد گفتم: مگر من قبلاً همن را به تونگفه بودم؟ یامبر اکرم r سخنان مرا شنید و
فرمود: چه گفتی؟ من سخنم را کرار کردم. آن گاه ایشان عصبانی شد و به خالد گفت: آنها را برنگردان و فرمود: آیا

شما فرماندهان مرا راحت نی گذارید؟ سود فرماندهی آنان به شما و ضرر آن به خودشان بریگردد.[14]

ان موضعگری بزرگی است از یامبر اکرم r در حمایت فرماندهان و رهبران ا بر اثر اشتباهاتی که معمولاً بشر از
آنها درامان نیست، مورد اهانت قرار نگرند؛ چنانکه خالد بن ولید در ان صدد نبودا با ان کار، ستی بر آن مرد

یمنی روا دارد؛ بلکه براساس اجتهاد چنن تصور نمود که واگذاری ان اموال برای یک نفر زیاد است بنابران،
مصلحت عموی را بر مصلحت فردی ترجح داد و باقیماندة اموال را به سار غنایم ملحق ساخت ا تمای

مجاهدان از آن بهرهمند گردند و عوف بن مالک نز اگر به خالد اعتراض نمود، به وظیفة خود عمل کرد؛ چراکه
احساس ینمود حق آن مرد یمنی ضاع یشود و پس از اینکه یامبر اکرمr  حق او را پس گرفت، مسئولیت

عوف تمام شده بود، اما او فراتر از انجام وظیفة شرعی قدم نهاد و خالد را تحقر نمود. بنابران، یامبر اکرم r بر او
خشم گرفت و حق فرماندهان را بر زردسان خاطرنشان ساخت.

البه از ان موضوع که یامبر اکرمr  به خالد فرمود: آنها را برنگردان، نباید چنن تصور نمود که یامبر حق آن مرد
r یامبر اکرم ًزی ممکن نیست و یقینان چع کرد، هرگز چنکب شده بود، ضای که عوف مریمنی را به خاطر جر

آن مرد یمنی را راضی نموده است، اما ادامة ماجرا در حدیث ذکر نشده است.[15]

بنابران، ملتی که به صاحبان فکر و اندیشه و فرماندهان خود احترام قائل نباشد، هرگز نظمپذر نخواهد و ان
شوة یامبر اکرم r موجب تشکل امتی سالم و منظم گردید. چه زیبا بود اگر مسلمانان امروزی نز قدر و احترام
یکدیگر را به ناسب قدم در خدمت دن رعایت یکردند و سپس همه مشمول وژگهای بیان شده در ان آیه

یشدند که یفرماید:

   (مائده، 54)

«ای مؤمنان! هرکس از شما از آئن خود بازگردد، خداوند جمعیتی را خواهد آورد که خداوند دوستشان یدارد و
آنان هم خدا را دوست یدارند. نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نرومند هسند.
در راه خدا جهاد یکنند و به لاش یایسند و از سرزنش هچ سرزنشکنندهای هراسی به خود راه نیدهند.
ان هم فضل خداست. خداوند آن را به هرکس بخواهد عطا یکند و خداوند دارای فضل فراوان و آگاه است.»

و اینکه یامبر اکرم r فرمود: «آیا فرماندهان مرا راحت نیگذارید؟» بیانگر افتخاری دیگری بر افتخارات خالد است



که یامبر اکرم r اورا از امران و فرماندهان خود دانسه است.[16]

 

7- ایمان و اثر آن در صحنههای مبارزه

لشکر مسلمانان در معان توقف نمود و با در نظر داشتن مقیاسهای مادی که تعداد جنجگویان لشکر مقابل خیلی
زیاد بود، جرات یشروی نداشند، اما هنگای که مقیاسهای ایمانی مطرح گردید، شهامت و روحیة ازهای در کالبد

آنان دمیده شد. با خود گفند: ما در جستجوی شهادت خارج گردیدهایم؛ پس چرا باید از ان بهراسیم؟

زید ابن ارقم یگوید: من یتیی بود که تحت کفل عبدالله بن رواحه قرار داشتم و در سفر موه همراه او بودم.
شی در حالی که مسر را به سوی دشمن ییمود، شنیدم که گفت:

وجاء المسلمون و غادرون     بأرض الشام مشتی الثواء

«مسلمانان که مشاق خانههای خود هسند، آمدند و مرا در سرزمن شام نها گذاشند.»

زید یگوید: با شنیدن ان شعر به گریه افادم. او با شلاق بر کجاوه زد و گفت: چرا گریه یکنی؛ چراکه اگر من
شهید شوم تو در حالی بر یگردی که هر دو طرف کجاوه از آن تو خواهد بود.[17]

با دقت و بررسی در قضایای مربوط به غزوة موه، یتوان به معالجة شکست روحی و روانیای که امت اسلام به
آن گرفار شده است، ی برد و علاوه بر ان غزوة موه پاسخ قانعکنندهای است به کسانی که شکست امت

اسلام را ناشی از برتری مادی و یشرفت کنولوژی دشمنان یدانند. ابنکثر در مورد سریة موه یگوید: «ان
امر شگفت آور است که دو لشکر با دو اندیشة متفاوت، رویاروی یکدیگر قرار گرفهاند. تعداد یکی از آنان که به

خاطر رضایت خداوند وارد معرکه شده است، سه هزار یباشد در حالی که لشکر مقابل که کافر هسند،
تعدادشان دویست هزار نفر است. ان دو لشکر نابرابر،با یکدیگر به مبارزه رداخند که در نتیجه، جمع کثری از

کافران کشه ی شوند؛ در حالی که کشهشدگان لشکر مسلمان فقط دوازده نفر هسند. خالدی یگوید: من به
نهای نه شمشر را بر اثر درگری با کفار عوض نمودم و یقیناً توسط ان شمشرها چندن نفر را به قل

رسیدهاند و آن گاه شکسه اند؛ پس مسلم است که سار قهرمانان و حاملان قرآن چه عکسالعملی با صلیبیان
کافر داشهاند.»[18]

 

8- اشعار کعب بن مالک در رای شهدای موه

«در شی، غمها بر من هجوم آورد. گاهی ینالیدم و گاهی یغلطیدم. اندوهی بر من مسلط شد، بیدار ماندم و
سارهها را یشمردم. گویا در هلوهایم، آتش پارهای نفوذ کرده است. اندوهم به خاطر کسانی بود که یکی پس
از دیگری در میدان موه افادندو برنخاسند. رحمت خدا بر جوانانشان باد و بزرگانشان را نز مشمول رحمتهای



یدرغ خویش گرداند به خاطر رضایت خدا، صبر و اسقامت کردند ا جانهای خود را باخند؛ از ترس اینکه به
عقب رانده نشوند و مجبور به فرار نگردند.

آنها یشایش دیگر مسلمانان همچون شترهای نر که ملبس به ذره آهنی باشند، درحرکت بودند.

جعفر با رچم خود یشایش همه بود و صفهای دشمن را یشکافت ا اینکه پس از گذشت صفهای
صعبالعبور، نقش زمن شد.

با شهادت او، رنگ نورانی ماه تغر یافت و خورشید نزدیک بود، کسوف نماید.»[19]

ان ابیات، از ابیاتی است که مالک بن کعب در رای شهدای موه سرود و حسان بن ابت نز ساکت ننشست و
در مدح شهدای موه و به وژه فرماندهان دلری چون، جعفر و زید و عبدالله بن رواحه مرثیههای سرود.
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